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خانه  ای  بود،  ثروتمند  و  باهوش  و  زیبا  دختری  وودهاوس  اِما   
زندگی اش  در  را  بیشترین موهبت ها  دلی خوش داشت،  و  راحت 
خشمی  یا  آزردگی  کمترین  با  یک  سالگی  و  بیست  تا  و  آورده  گرد 

روبه رو شده بود.
از چند  و  کوچک تر پدری بسیار مهربان و نرم خو بود  او دختر 
تبدیل شده  بزرگ تر، به خانم خانه  ازدواج خواهر  با  سال پیش، 
که نوازش هایش را  بود. مادرش مدت ها پیش مرده بود، طوری 
زنی  بود  او شده  که جایگزین  دایه ای  و  یاد می آورد  به  به زحمت 

کمتر از عشق مادر نبود. نیک خو بود و محبتش 
بیشتر  آقای وودهاوس،  در منزل  را  تِیلِر شانزده سال  دوشیزه 
بسیار  را  دختر  دو  هر  و  بود  گذرانده  دایه،  تا  دوست  یک  مثل 
اِما  با این حال، نزدیکی اش به  را بیشتر.  اِما  دوست داشت، ولی 
بیشتر خواهرانه بود و حتی پیش از آنکه عنوان دایه از خانم تیلر 
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گونه سختگیری می شد. از  برداشته شود، نرم خویی اش مانع از هر 
که شبح قدرت از مدت ها پیش ناپدید شده بود، آن ها مانند  آنجا 
دو دوست صمیمی با هم زندگی می کردند، اِما به میل خود رفتار 
می کرد و با اینکه به عقاید دوشیزه تیلر احترام می گذاشت، راه خود 

را می رفت.
طبعاً  و  خودرأی  حد  از  بیش  که  بود  این  اِما  مشکل  واقع  در 
او  شخصیت  در  بودند  نقطه ضعف هایی  این ها  بود.  ازخودراضی 
که سرخوشی اش را به خطر می انداختند، ولی خطر چنان دور بود 

که به نظرش هیچ جای نگرانی نبود.
دوشیزه  ناخوشایند.  نه چندان  و  ملایم  غمی  آمد،  غم  بعد 
اندوه  اولین  که  بود  تیلر  دوشیزه  دادن  دست  از  کرد.  ازدواج  تیلر 
برای  اِما  قلب  که  بود  صمیمی  دوست  این  عروسی  روز  آورد.  را 
که تمام شد و عروس  کنده از اندوه شد. مراسم عروسی  اولین بار آ
اِما و پدرش هنگام صرف شام تنها ماندند،  و همراهانش رفتند، 
در حالی  که امیدی نبود نفر سومی از راه برسد و در آن شب طولانی 
اتاق  به  شام  از  بعد  همیشه  مثل  پدر  ببخشد.  شادی  آن ها  به 
کردن به  کاری نداشت جز فکر  کند و اِما  خوابش رفت تا استراحت 

آنچه از دست داده بود. 
بار  به  خوشبختی  دوستش  برای  رویداد  همین  حال،  این  با 
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و  و نقص  با شخصیتی بی عیب  بود  وِستِن مردی  آقای  می آورد. 
فاقد جاذبه  ولی  رفتاری خوش داشت،  و  ثروتمند، سنی مناسب 
اِما با رویه ای دوستانه و عاری از خودخواهی همیشه  بود. اینکه 
حدی  تا  بود  کرده  تلاش  آن  برای  و  بوده  ازدواج  این  خواستار 
ارضایش می کرد، ولی در واقع عروسی دوشیزه تیلر برایش عزا بود.
یاد  می شد.  دلتنگ  تیلر  دوشیزه  غیبت  از  روز  ساعات  تمام 
که شانزده سال دوام  مهربانی هایش می افتاد، مهربانی و محبتی 
داشت، اینکه از پنج سالگی اش چطور به او آموزش داده بود و با 
کوشیده بود موجبات  کرده بودند، چگونه با تمام توان  هم بازی 
کند و چطور هنگام بیماری در دوران  تفریح و سلامتی اِما را فراهم 
او  از  و  مدیون  تیلر  دوشیزه  به  اِما  بود.  کرده  مراقبت  او  از  کودکی 
گذشته  بسیار سپاسگزار بود، ولی زندگی مشترکشان در هفت سال 
خواهرش  ازدواج  از  پس  که  روابطی  در  راحتی شان  و  برابری  و 
بود. دوشیزه  با هم داشتند خاطره ا ی عزیزتر و خوشایندتر  ایزابلا 
کم نظیر بود، باهوش، مطلع، مفید، ملایم،  تیلر دوست و همراهی 
آشنا به همه ی روش های تعامل با خانواده، ملاحظه کار در هنگام 
و  به همه ی خوشی ها  او،  به  از همه علاقه مند  و بیش  نگرانی ها 
اینکه به  را به محض  اِما می توانست هر چیز  که  کسی  افکارش، 
ذهنش خطور می کرد در حضور او بر زبان بیاورد و محبتش به اِما 
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که هرگز عیب و ایرادی در او نمی یافت. چنان بود 
بود  قرار  البته  کند؟  تحمل  را  تغییر  این  می توانست  چطور 
دوستش فقط نیم مایل از او دور باشد. با این حال، اِما به تفاوت 
با  داشت  فاصله  آن ها  با  مایل  نیم  فقط  که  وستن  خانم  میان 
و  بود  واقف  زندگی می کرد  روزی در خانه شان  که  تیلری  دوشیزه 
بود  داده  دست  از  را  خانگی  و  طبیعی  امتیازات  همه  آن  که  حالا 
در خطر انزوای ذهنی به سر می برد. البته پدرش را بسیار دوست 
داشت، ولی او نمی توانست مثل یک دوست در گفت وگوهای توأم 

با بازیگوشی یا منطقی مخاطبش باشد.
خلق و خو و عادت های پدر به اختلاف ناشی از تفاوت سنی با 
دخترش )آقای وودهاوس دیر ازدواج کرده بود( دامن می زد، چون 
مراقب  مبالغه آمیزی  طور  به  زندگی  طول  در  که  وودهاوس  آقای 
بود  کرده  پرهیز  بدنی  و  ذهنی  فعالیت های  از  و  بود  سلامتی اش 
حالا بیش از سن و سالش به شیوه ی سالخوردگان زندگی می کرد. 
با این حال، همه او را به خاطر قلب مهربان و خوی نرمش دوست 

داشتند، با اینکه ذوقی مناسب با هر موقعیتی بروز نمی داد.
که فقط شانزده  که در لندن زندگی می کرد، شهری  خواهرِ اِما 
تغییر  ازدواج  از  بعد  را  رفتارش  داشت،  فاصله  منزلشان  با  مایل 
اِما باید با بسیاری از شب های  نداده بود، ولی در دسترس نبود. 
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کتبر و نوامبر در هارتفیلد دست و پنجه نرم می کرد  دراز ماه های ا
به  کوچکش  فرزندان  و  همسر  با  ایزابلا  و  برسد  فرا  کریسمس  تا 
کمی خوشی  کنند و برایش  دیدنشان بیایند، خانه را پر از شادی 

به ارمغان بیاورند.
ک هارتفیلد با باغ و  که املا هایبری، دِهی بزرگ و پرجمعیت 
بیشه و شهرتش به آن تعلق داشت، فاقد اشخاص هم طبقه ی او 
که  بود. در آنجا، خانواده ی وودهاوس از همه بالاتر بودند، طوری 
مردم دِه به آن ها احترام می گذاشتند. اِما آشنایان زیادی داشت، 
که  کسی نبود  چون پدرش با همه مهربان بود، ولی در میانشان 
تغییر  این  بشود.  تیلر  دوشیزه  جایگزین  نیمروز  یک  حتی  بتواند 
آه  می توانست  فقط  و  نبود  ساخته  کاری  او  از  ولی  بود،  غم انگیز 
بیدار می شد  پدر  که  وقتی  تا  باشد،  ناممکن ها  آرزوی  در  و  بکشد 
که  و اِما ناچار خود را شاد نشان می داد. روحیه ی پدر طوری بود 
که به سادگی افسرده  به حمایت نیاز داشت. مردی نازک طبع بود 
که بهشان عادت داشت علاقه مند بود،  کسانی  می شد، به همه ی 
گونه تغییر بدش  کلی از هر  طاقت دوری شان را نداشت و به طور 
که سرچشمه ی تغییر است همیشه  می آمد. از نظر او، ازدواج هم 
با  و  بود  نیامده  کنار  دخترش  ازدواج  با  هنوز  او  بود.  ناخوشایند 
دلتنگی از او یاد می کرد، با اینکه ایزابلا از روی علاقه با همسرش 
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هم  تیلر  دوشیزه  با  باید  حالا  وودهاوس  آقای  بود.  کرده  ازدواج 
نمی توانست  هرگز  که  آنجا  از  و  خودخواهی  اش  با  و  می کرد  وداع 
بیشتر  باشند،  داشته  او  با  متفاوت  احساسی  دیگران  که  بپذیرد 
بوده  آن ها غم انگیز  برای  نه تنها  تیلر  اقدام دوشیزه  تصور می کرد 
گر بقیه ی عمرش  ا کرده و  کار خودش را هم بدبخت  با آن  بلکه 
را هم در هارتفیلد به سر می بُرد، حتماً خوشبخت تر می شد. اِما تا 
می توانست لبخند می زد و با شادی صحبت می  کرد تا او را از چنین 
افکاری باز دارد، ولی پدر وقت چای خوردن بی اختیار همان حرفی 

گفته بود. که سر شام  را زد 
ــ بیچاره دوشیزه تیلر! کاش دوباره می آمد اینجا. چه حیف شد 

که آقای وستن به او دل باخت!
که نمی توانم موافق  ــ من با شما موافق نیستم پاپا. می دانید 
و  آقای وستن بسیار خوش خلق، متشخص و خوب است  باشم. 
گذشته، شما حتماً  از این  داشتن یک همسر خوب حقش است. 
کند و اخلاق بد من  نمی خواستید دوشیزه تیلر همیشه با ما زندگی 
کند، درحالی  که می تواند خانه ی خودش را داشته باشد. را تحمل 

می خورَد؟  دردش  چه  به  خانه  آن  داشتن  خودش!  خانه ی  ــ 
بد  اخلاق  تو  گذشته،  این  از  آن هاست.  خانه ی  سه  برابر  اینجا 

نداری عزیزم!
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اینجا!  می آیند  هم  آن ها  و  می رویم  دیدنشان  به  بیشتر  ما  ــ 
به  به زودی  باید  کنیم.  شروع  باید  می بینیم!  را  همدیگر  مدام 

ملاقاتشان برویم.
راندالز  را بروم؟  ــ عزیزم، من چطور می توانم راه به آن دوری 
از اینجا خیلی دور است. من نصف آن راه را هم نمی توانم پیاده 

بروم.
کالسکه می رویم. کسی نگفت پیاده بروید. با  ــ نه پاپا، 

کوتاهی  کالسکه! ولی جیمز خوشش نمی آید برای راه به این  ــ 
دیدن  آن ها  از  ما  وقتی  گذشته،  این  از  کند.  آماده  را  اسب ها 

کجا ببندیم؟ می کنیم، اسب های بیچاره را 
ــ آن ها را می برند به اصطبل آقای وستن، پاپا. می دانید... قبلًا 
صحبت  وستن  آقای  با  دیشب  داده ایم.  را  کار ها  همه ی  ترتیب 
دوست  همیشه  او  باشید  مطمئن  هم  جیمز  درباره ی  کردیم. 
قرار  گر  ا آنجا خدمتکار است.  برود، چون دخترش  راندالز  به  دارد 
کار  این  ببرد.  را  ما  برویم شک داشتم بخواهد  بود جای دیگری 
کردید. تا  خودتان بود پاپا. شما این شغل خوب را برای هانا پیدا 
وقتی شما حرفش را نزده بودید، هیچ کس به فکر هانا نبود. جیمز 

از شما بسیار سپاسگزار است!
ــ خیلی خوشحالم که به یاد هانا افتادم. از خوش اقبالی ما بود، 
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چون هیچ نمی خواهم جیمز ناراحت باشد و مطمئنم هانا خدمتکار 
خوبی خواهد بود. او مؤدب و خوش صحبت  است، به نظرم دختر 
بسیار شایسته ای است. هر وقت می بینمش تعظیم می کند و به 
به  سوزن دوزی  برای  وقتی  می پرسد.  را  احوالم  خوشایندی  طرز 
را درست  کلید ها  که همیشه  کردی، متوجه بودم  اینجا دعوتش 
نمی بندد.  سروصدا  با  را  در ها  وقت  هیچ  و  می چرخانَد  قفل ها  در 
یقین دارم خدمتکار خوبی می شود. برای دوشیزه تیلر هم خوب 
که آدم آشنایی را دور و بر خود ببیند. هر وقت جیمز به دیدن  است 
دخترش می رود، دوشیزه تیلر هم از احوال ما باخبر می شود و از او 

که حالمان بسیار خوب است. می شنود 
کند. خیال  کرد تا این حال خوش را حفظ  اِما تمام سعی اش را 
کند تا تنها  کمک بازی تخته، تمام شب، پدر را سرگرم  داشت به 
مخصوص  میز  باشد.  دست به گریبان  پشیمانی  و  غم  با  خودش 

که فوری وارد شد آن را به هم زد. بازی را آوردند، ولی مهمانی 
آقای نایتلی که سی و هفت هشت سال داشت و مردی منطقی 
برادر  بلکه  خانواده،  صمیمی  بسیار  و  قدیمی  دوست  نه تنها  بود 
بزرگ همسر ایزابلا هم بود و رابطه ی قوم و خویشی با آن ها داشت. 
به  وقت ها  بیشتر  می کرد،  زندگی  هایبری  یک مایلی  حدود  او 
دیدنشان می آمد و همیشه با استقبال روبه رو می شد، به خصوص 
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این بار به خاطر بازگشتش از لندن و از نزد اقوام مشترکشان. پس 
از چند روز غیبت، برای صرف شامی دیروقت برگشته بود، پیاده 
حال  لندن  برونزویک  میدان  در  بگوید  تا  بود  آمده  هارتفیلد  به 
وودهاوس  آقای  مدتی  و  بود  مبارک  رویدادی  است.  خوب  همه 
کرد. آقای نایتلی رفتار و مَنشی توأم با شادی داشت  را خوشحال 
بار پرسش  بود. چند  آقای وودهاوس خوشایند  برای  که همیشه 
با پاسخ های رضایت بخش روبه رو  "ایزابلای بیچاره"  او درباره ی 
»آقای  گفت:  سپاسگزاری  با  وودهاوس  آقای  پایان،  در  شد. 
که این ساعت شب به دیدن ما آمدید.  کردید  نایتلی، خیلی لطف 

حتماً از پیاده روی خسته شده اید.«
ــ نه آقا، به  هیچ  وجه. شب مهتابی زیبایی است و هوا آن قدر 
عقب  شما  شومینه ی  آتش  از  را  خودم  ناچارم  که  است  ملایم 

بکشم.
ــ ولی حتماً هوا بسیار مرطوب و راه گل آلود بوده. امیدوارم سرما 

نخورید.
گِل رویشان نیست. کفش هایم را ببینید، یک  ذره  گل آلود؟  ــ 

ــ خب! واقعاً تعجب آور است، چون اینجا باران بسیار باریده. 
می بارید.  شرشر  ساعت  نیم  می خوردیم،  صبحانه  که  صبح 
می خواستم بهشان پیغام بدهم که جشن عروسی را عقب بیندازند.
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که هر دوتان  ــ راستی هنوز به شما تبریک نگفته ام. می دانم 
گفتن زیاد عجله نکردم.  بسیار خوشحالید، برای همین در تبریک 
با این حال، امیدوارم همه چیز به خیر و خوشی پیش رفته باشد. 

کرد؟ گریه  کی بیشتر  کردید؟  کار  چه 
واقعه ی  تیلر!  دوشیزه  بیچاره  »آه!  گفت:  وودهاوس  آقای 

غم انگیزی است!«
ــ بهتر است بگوییم بیچاره آقا و دوشیزه وودهاوس، چون من 
به هیچ وجه نمی توانم بگویم بیچاره دوشیزه تیلر. شما و اِما برای 
من بسیار محترمید، ولی وقتی به مسئله ی وابستگی و استقلال 
کردن یک نفر راحت تر است تا  می رسیم... در هر حال خوشحال 

دو نفر.
که یکی از آن دو  گفت: »به خصوص  اِما با حالتی بازیگوشانه 
که شما این طور فکر  نفر آدمی سر به هوا و خیالباف باشد! می دانم 

که نمی گفتید.« گر پدرم اینجا نبود، چه ها  می کنید و ا
آقای وودهاوس آهی کشید و گفت: »کاملًا درست است عزیزم. 

به نظرم بعضی وقت ها خیلی سر به هوا و خیالبافم.«
کردید منظورم شما بودید، چون  ــ پاپا، عزیزترینم! چطور فکر 
کی! آه، نه،  آقای نایتلی از شما صحبت می کرد؟ چه فکر وحشتنا
من خودم را می گفتم. می دانید... آقای نایتلی دوست دارد عیب و 
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کند... به شوخی... همه اش شوخی بود. ما  ایراد های من را پیدا 
همیشه هر چه دلمان می خواهد به همدیگر می گوییم.

اِما  عیب های  که  بود  کسانی  معدود  از  نایتلی  آقای  واقع،  در 
رویش  به  را  آن ها  که  بود  کسی  تنها  و  می دانست  را  وودهاوس 
به  را  عیب هایش  نایتلی  آقای  نمی آمد  خوشش  زیاد  اِما  می آورد. 
که این رفتار آقای نایتلی به پدرش بر  رویش بیاورد و می دانست 
نظر  در  او  که  کند  و هیچ نمی خواست پدرش تصور  خواهد خورد 

کامل و بی نقص نیست. بقیه، 
تعریف  ازش  وقت  هیچ  که  می داند  »اِما  گفت:  نایتلی  آقای 
نمی کنم، ولی در این مورد منظوری نداشتم. دوشیزه تیلر مجبور 
کار دارد.  کند، ولی حالا فقط با یک نفر سر و  بود دو نفر را راضی 

احتمالًا این بار موفق می شود.«
»خب،  گفت:  کند  عوض  را  ع  موضو می خواست  که  اِما 
کمال میل!  با  کنم؟  برایتان تعریف  را  می خواهید مراسم عروسی 
کردیم. همه سر ساعت رسیدند و بهترین  همگی خیلی خوب رفتار 
قیافه  کسی  نه  شد،  دیده  اشکی  نه  بودند.  پوشیده  را  لباسشان 
هم  با  مایل  نیم  فقط  که  بودیم  فکر  این  در  همه  نه!  آه  گرفت. 
فاصله داریم و یقین داشتیم که هر روز به دیدن همدیگر می رویم.«
را به خوبی تحمل می کند.  گفت: »اِمای عزیزم همه چیز  پدر 
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آقای نایتلی، اِما از اینکه دوشیزه تیلر بیچاره را از دست داده بسیار 
متأسف است و یقین دارم بیش از آنچه فکرش را بکند دلتنگ او 

خواهد شد.«
گریه و لبخند روی برگرداند.  اِما در حالتی بین 

دوستی  چنین  دلتنگ  است  »غیرممکن  گفت:  نایتلی  آقای 
گر این طور فکر می کردیم، این قدر دوستش نمی داشتیم.  نشود. ا
می داند  است؛  تیلر  دوشیزه  نفع  به  چقدر  ازدواج  این  می داند  اِما 
در سن دوشیزه تیلر، داشتن خانه ای از آنِ خود چقدر لازم است، 
برای  راحت.  زندگی  یک  برای  کافی  درآمد  و  امنیت  همچنین 
آزرده خاطر  مورد  این  در  دهد  اجازه  خود  به  نمی تواند  همین، 
باشد. همه ی دوستان دوشیزه تیلر باید از ازدواج و خوشبختی او 

خوشحال باشند.«
می کند  خوشحالم  که  را  چیزهایی  از  یکی  شما  »و  گفت:  اِما 
این  باعث  من  اینکه  مهم...  خیلی  چیز  یک  کردید...  فراموش 
ازدواج شدم. می دانید... من چهار سال پیش آن ها را با هم آشنا 
می گفتند  خیلی ها  در حالی که  گرفت،  صورت  ازدواجشان  و  کردم 

آقای وستن دیگر ازدواج نمی کند؛ برایم مایه ی مباهات است.«
»آه  گفت:  مهربانی  با  اِما  پدر  و  داد  تکان  سر  نایتلی  آقای 
و  نمی شدی  ازدواج  واسطه ی  وقت  هیچ  تو  کاش  عزیزم،  دختر 
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پیشگویی نمی کردی، چون هر چه می گویی همان می شود. لطفاً 
کسی نشو!« دیگر واسطه ی ازدواج 

برای  ولی  نکنم،  تلاش  خودم  ازدواج  برای  می دهم  قول  ــ 
این  از  بعد  تفریح دنیاست! آن هم  بهترین  کار  این  دیگران چرا. 
ازدواج  دیگر  وستن  آقای  می گفتند  همه  می دانید...  موفقیت! 
از  را  آقای وستن سال ها پیش همسرش  نه!  آه عزیزم،  نمی کند. 
به  یا  و همیشه  نظر می آمد  به  راحت  و بی همسر  بود  داده  دست 
که هر جا  کسی  کارش در شهر می رسید یا اینجا با دوستانش بود، 
آقای  بود.  شاد  همیشه  که  آدمی  بودند،  پذیرایش  همه  می رفت 
آقای  نه!  آه  نمی ماند.  تنها  شبی  هیچ  می خواست،  گر  ا وستن 
می گفتند  بعضی ها  حتی  نمی کرد.  ازدواج  هرگز  دیگر  حتماً  وستن 
که در حال احتضار بوده، قول داده و برخی  او به همسرش، وقتی 
هم می گفتند پسر و عمویش مانع ازدواج مجددش می شوند. هر 
جور حرف بی معنی در این باره زده می شد، ولی من هیچ کدامشان 
که... حدود چهار سال پیش... من و  را باور نکردم. همان روزی 
کردیم و باران  دوشیزه تیلر در برادوِی لِین با آقای وستن ملاقات 
گرفته بود و او از روی ادب رفت برای ما از میشلِ مزرعه دار دو  هم 
برنامه ی  ساعت  همان  از  گرفتم.  را  تصمیمم  گرفت،  قرض  چتر 
موفقیت،  این  از  بعد  حالا  پدرجان،  ریختم.  را  ازدواجشان 
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کسی نشوم. نمی توانید از من بخواهید دیگر واسطه ی ازدواج 
گفت: »نمی فهمم منظورتان از موفقیت چیست.  آقای نایتلی 
سال  چهار  از  گر  ا کرد.  تلاش  باید  موفقیت  به  رسیدن  برای 
به خوبی  را  اوقاتتان  بگیرد،  سر  ازدواج  این  کرده اید  سعی  پیش 
ولی  است!  ارزشمند  جوان  دختر  یک  برای  کار  این  گذرانده اید. 
ازدواج  برای  شدن  واسطه  از  منظور  می فهمم  من  که  آن طور  گر  ا
به خودتان  بودید  بیکار  که  روز  اینکه یک  بوده،  آن  برنامه ریزی 
از  وستن  آقای  گر  ا می شود  خوب  خیلی  می کنم  "فکر  گفته اید: 
برای  را  جمله  همین  هرازگاهی  و  کند"  خواستگاری  تیلر  دوشیزه 
کار  کرده اید، چرا از موفقیت حرف می زنید؟ مگر چه  خودتان تکرار 
کرده اید؟ بابت چه چیز احساس غرور می کنید؟ شما فقط حدسی 
کار در آمده. قضیه فقط همین بوده.« که اتفاقی درست از  زده اید 

درآمده  کار  از  درست  اتفاقی  که  حدسی  از  هرگز  آیا  شما،  و  ــ 
باشد احساس سرخوشی نکرده اید؟ برایتان متأسفم! فکر می کردم 
چنین  درآمدن  درست  باشید  مطمئن  باشید!  این  از  باهوش تر 
حدسی هرگز تنها به بخت و اقبال وابسته نیست. همیشه قدری 
که  کلمه ی فلک زده ی "موفقیت"  کار است. درباره ی  استعداد در 
سرش دعوا می کنید هم ادعایی دارم. شما دو تصویر زیبا ترسیم 
چیزی  هست،  هم  سومی  تصویر  می کنم  فکر  من  ولی  کرده اید، 
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گر من آقای وستن را به دیدار از اینجا  بین همه کاره و هیچ کاره. ا
گر بارها در این راه تلاش نکرده و بسیاری از  تشویق نکرده بودم، ا
موانع را برطرف نکرده بودم، ممکن بود آخرسر قضیه به هیچ جا 
که  گمان می کنم آن قدر با محیط هارتفیلد آشنا باشید  ختم نشود. 

کنید. این را درک 
ــ مرد روراست و دست و دلبازی مثل آقای وستن و زن منطقی 
حال  به  راحت  خیال  با  می توان  را  تیلر  دوشیزه  مثل  بی ادایی  و 
کارشان برسند. احتمالًا دخالت شما بیشتر به  گذاشت تا به  خود 

خودتان ضرر رسانده تا اینکه به نفع آن ها شده باشد.
ع شده بود  که فقط تا حدودی متوجه موضو آقای وودهاوس 
گر پای منافع دیگران در میان باشد، اِما هیچ به خودش  گفت: »ا
ازدواج  واسطه ی  دیگر  لطفاً  عزیزم،  این،  وجود  با  نمی کند.  فکر 
به  بدجوری  را  خانوادگی  جمع  و  است  ناشیانه  کاری  نشو،  کسی 

هم می زند.«
ــ فقط یک بار دیگر پاپا، فقط برای آقای اِلتون. بیچاره آقای 
برای  باید دنبال همسری  پاپا،  را دوست دارید  او  که  التون! شما 
به  او  آمدن  از  باشد.  او  که لایق  زنی نیست  باشم. در هایبری  او 
کرده که حیف  اینجا یک سال می گذرد و خانه اش را چنان روبه راه 
است از این به بعد تنها بماند. امروز وقتی دست آن ها را در دست 
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که انگار هیچ بدش نمی آمد  هم می گذاشت، قیافه اش طوری بود 
التون مرد خوبی است و این تنها  خودش هم داماد بشود! آقای 

کنم. که می توانم به او خدمتی  راهی است 
ــ آقای التون مرد بسیار خوش قیافه و آدم خیلی خوبی است، 
گر  در این شکی نیست و برای من بسیار محترم است. ولی عزیزم، ا
می خواهی به او توجه نشان دهی، یک شب برای شام دعوتش 
لطف  هم  نایتلی  آقای  می کنم  گمان  است.  بهتر  خیلی  این  کن. 

کنند بیایند و با او آشنا شوند.
وقت  هر  آقا!  میل  کمال  »با  گفت:  خنده  با  نایتلی  آقای 
برای  اِما،  است.  بهتر  خیلی  کار  این  موافقم،  شما  با  بخواهید. 
را  غ  مر و  ماهی  قسمت های  بهترین  و  کنید  دعوتش  شام  صرف 
برایش بگذارید، ولی مجال دهید تا همسرش را خودش انتخاب 
کند. یقین داشته باشید یک مرد بیست و شش هفت  ساله می تواند 

کارهایش بربیاید.«  از عهده ی 


